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گفت و گو با  کورش شاهونه نویسنده و کارگردان نمایش »مانستر« 
که پس از دو سال بار دیگر این نمایش را به صحنه آورد

هیولاهای دوست‌داشتنیندامت و عدالت

دادیم، مانســتر در واقع قبل از این اپیدمی شــکل 
دیگری داشــت. به‌همراه گروه تصمیم بر این امر 
شــد که کار را دوبــاره روی صحنه ببریم تا بتوانیم 
به راه نیمه پایان این نمایش پایان دهیم. ریحانه 
رضی در نمایش مانســتر، کاراکتر ایزابل را دارد و 
همچنیــن طراحی صحنــه و لباس نمایــش را بر 
عهده دارد. در دور جدید اجراها خود او پیشــنهاد 
داد که در بخش طراحی صحنه قسمتی از جنون 
و تحلیل قصه و کارگردانی در صحنه عیان باشد. 
طرحــی جدیــد بــه مــن ارائــه داد و آن را بخوبــی 
ایفا کرد، مانند بازی درخشــانش در نقش ایزابل 
کــه می‌تــوان اذعان کــرد کار هر بازیگری نیســت. 
تفکیک اسکیزوفرنی از معلولیت جسمی که باید 
باهوش هم باشــد. نقش ریحانــه رضی لایه‌های 
پیچیــده و پنهانی زیادی دارد و توانســته به مثابه 
جــراح از پــس نقــش خود برآیــد. ماننــد ابراهیم 
نائیج که مقابل او بر صحنه حاضر شــده و کنترل 
همــه چیــز از جملــه نبض تماشــاگر را در دســت 
دارد. ابراهیــم نائیــج بــا هــوش ذاتــی خویــش و 
همچنیــن با درایت توانســته در تمامی صحنه‌ها 
بی‌نظیــر عمــل کند. گاهــی که فرامــوش می‌کنم 
کارگــردان ایــن نمایــش هســتم هنگام تماشــای 

اجرا، مانند کودکی غرق در رابطه و زندگی ایزابل 
و جاناتــان ‌شــوم. از ســوی دیگر علی حســین‌زاده 
پــا به پــای ایزابــل و جاناتــان ایفاگر نقــش »یوتا« 
است و تمام موقعیت‌ها را با طراحی و پاساژهای 
ســخت بازیگری مانند چالشــی بزرگ پشــت سر 
می‌گــذارد. در نهایــت امر می‌توان گفــت که تئاتر 
کار کردن با این تیم درخشان برای من لذتبخش 
است. امیدوارم برای مخاطب هم این‌گونه باشد. 

حتی در شرایط قبل و بعد از کرونا، معتقد هستم 
که تماشــای تئاتــر می‌تواند مخاطب را به ســمت 
آگاهی و ســلیقه بصری ســوق دهد. اگــر بگویم که 
تجربــه من بعد از کرونا چه بــود، می‌توانم بگویم 
در این زمانه تئاتر می‌تواند در زیســت، تفکر و نگاه 

ما به زیبایی‌های دنیا تأثیر بسزایی داشته باشد.
ëë مانستر به نوعی تقابل همیشگی عقل و جنون را 

به نمایش می‌گذارد. رفتــار نامتعارف زن و مرد این 
خانــواده یعنی جاناتان و ایزابــل، از جانب جامعه 
به دیوانگــی تعبیر شــده و برای صیانــت از خطری 
که این دیوانگــی می‌تواند جامعه را تهدید کند یک 
روانکاو به‌کار گرفته شــده که این دو نفــر را مدام زیر 
نظر داشته باشد. در نهایت گویا این جنون است که 
بر عقلانیت برتری می‌یابد. از نظر شــما مانستر چه 

نسبتی با عقل و جنون دارد.
 اعتقــاد دارم کــه همگی ما یک هیــولای درون 
داریــم که می‌توانــد در بزنگاهی بیدار شــود مانند 
لحظــه جنــون، خشــم و موقعیت‌هــای مشــابه. 
در نمایــش مانســتر آدم‌هایــی که جامعــه آنها را 
مریض می‌داند از قضا آدم‌های ســالمی هســتند. 
ولــی یوتا که به نظر ســالم می‌آید و مشــغول یک 
کار متعــارف اقتصــادی و گذرانــدن یــک زندگــی 
عادی، باعث تمام آن رخدادهای مهم نمایشــی 
می‌شــود. یوتــا اســت کــه نظــم و آرامــش زندگــی 
خانوادگی گودمن را تحت الشــعاع قرار داده و آن 
مصیبــت را می‌آفریند. اعتقــاد دارم که در جوامع 
بشــری در بســیاری از مواقــع ایــن جنون اســت که 
بــر عقلانیت حکم می‌کند. البته کــه من امیدوارم 
بــا بسترســازی‌ها بتــوان شــرایطی فراهم کــرد که 
جنون را با فرهنگ‌ســازی کنترل کــرد. از یاد نبریم 
کــه بخش مؤثــری از این فرایند می‌تواند بواســطه 
رسانه‌ای چون تواتر و سینما شکل بگیرد. امیدوارم 
ایــن رویکــرد فرهنگــی بیــش از پیــش در جامعــه 
کنونی خودمان گسترش یابد و تمامی عرصه‌های 

زندگی را فرا بگیرد.
ëë مانســتر از معدود نمایش‌هایی است که خارجی 

بودن اســامی توی ذوق نمی‌زند. گویــی این آدم‌ها 
و اتفاقاتــی که رقم می‌زنند، بواقع در یک ســرزمین 
غربی زندگی می‌کننــد و برای مخاطبــان کمابیش 
باورپذیر اســت. این انتخاب چگونه شکل گرفت؟ 
به‌نظــر می‌آیــد مانســتر وام‌دار ســینمای جنایــی و 
روانشــناختی اســت. حتی با آن ارجاعات مدام به 

سینمای شناخته شده‌ دنیا.
در نمایــش چیــزی کــه بســیار قابــل اهمیــت 
اســت ارتباط قصه و تماشــاگر اســت. بله مانســتر 
در راســتای ژانر حرکت می‌کند و ناخودآگاه خیلی 
از نمایش‌ها به‌لحاظ قصه‌گویی وام‌دار آثار بزرگ 
تاریخ ســینما هســتند. یکی از ویژگی‌های نمایش 
بــرای من، بحث روانشــناختی شــخصیت‌ها بوده 
و ســعی کرده‌ام کــه امکان خلق فضــای معمایی 
جنایی این اجرا محفوظ باشد. به هر حال مانستر 
یک درام روانشناختی اســت که به جنایت میدان 
بــه  زیباشــناختی  روایتــی  بــا  دارد  تــاش  و  داده 

ریشه‌های این قبیل وقایع تلخ بپردازد.
ëë به‌هر حال مانســتر را می‌توان حول نوعی اجرای 

عدالت دانســت. خطایی که یوتا انجام داده و قرار 
اســت تاوان آن را بپردازد. در نهایت آیا از این فرم 
عقوبت کردن گناهان، می‌توان به عدالت رسید؟ 
در غیاب نهادهای مسئول و در یک دادگاه صالحه؟ 
خشــونتی کــه ایزابــل اعمــال می‌کند و بــه جنایتی 
خونین ختم می‌شود، فی‌الواقع که هولناک است. 

در این باب چه نظری دارید؟
واقعیــت ایــن اســت کــه ایزابــل بنا بــه هویت 
مــادر بــودن خویــش، قصد انتقــام گرفتــن از یوتا 
را دارد. بله مانســتر حول اجــرای عدالت خواهی 
مــادری اســت کــه در واقــع به‌دنبــال گرفتــن حق 
کودکــش یا همــان مایکل اســت. بنابراین پاســخ 
بــه این پرســش حــاوی این نکته اســت کــه انواع 
دادخواهــی می‌توانند برای افراد مختلف اشــکال 
متفاوتــی داشــته باشــد. ایزابــل هم با این کنشــی 
که از خود به نمایش می‌گذارد نشــان می‌دهد که 
حس مادرانگی چقدر می‌تواند عمیق باشد حتی 
زمانی کــه یک زن اســکیزوفرن احســاس می‌کند 
یک عروسک فرزندش است و باید از آن مراقبت 
و محافظــت کنــد. مانســتر درامــی اســت دربــاره 
مادرانگــی و اجــرای عدالت که بنابر شــرایط ویژه 
خانواده گودمن به فاجعه ختم می‌شــود و نوعی 

از تراژدی مدرن را شاهد هستیم.
ëë برای آینــده چه برنامه‌ای داریــد؟ آیا همچنان به 

تئاتــر و تولیــد نمایش وفــادار خواهید مانــد یا آنکه 
ســینما را عرصه مناســب‌تری بــرای فعالیت خود 
می‌دانیــد؟ این روزها وفاداری به تئاتر با مشــکلاتی 
که وجود دارد هر لحظه ناممکن‌تر می‌شود. کورش 

شاهونه کدام عرصه را بیشتر می‌پسندد؟
همیشــه برای مــن تئاتر خانــه و خانــواده بوده 
است، من از سال ۸۷ فعالیت خود را در تئاتر آغاز 
کــرده‌ام و تمــام تجربه‌هایم را چه خــوب و چه بد 
مدیــون این خانواده بزرگ و اســتادان آن هســتم. 
انتخــاب قطعی خودم این اســت کــه در این فضا 
ادامه به کار دهم. در روزهای کرونایی سعی کردم 
به جــز نمایش »پلتیک« که روی صحنه داشــتم، 
آن‌هم با تعداد زیادی از هنرجویان تئاتر که شامل 
۲۰ بازیگر و یک‌سال تمرین مداوم بود، به‌کارهای 
پژوهش بپردازم. همچنین تلاش برای به صحنه 
بــردن نمایش »دوش چهر« که ادامــه دارد. البته 
که ســینما هم مدیوم بســیار جذابی است و در آن 
عرصه می‌شــود کارهای بسیار بزرگی کرد. در حال 
حاضر دوست دارم در سینما مشغول به بازیگری 
شــوم و در طــول ایــن ســال‌های فعالیــت هنــری، 
پیشنهادهایی داشته‌ام اما تا ایفاگری نقشی بزرگ 
و مانــدگار صبر خواهم کرد. در پایان این قســمت 
از گفت‌و‌گــو بایــد اذعــان کنــم کــه تئاتــر بــه مثابه 
خانــواده تا انتهــای زندگی مــن در اولویت خواهد 
بود. با افتخار این را بیان می‌کنم که من فرزند این 
خانواده هستم و امیدوارم تا هنگام مرگ همچنان 

فرزند خلف این خانواده بزرگ باقی بمانم.
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نمایش »مانســتر« را می‌تــوان به مثابه درامی روانشــناختی فرض 
کرد. روایتــی از یک خانواده عجیب و غریب که در وضعیتی ایزوله 
و تحــت مراقبــت بســر می‌برند. ماجــرا در رابطــه با خانــم و آقای 
گودمن در شب کریســمس است. زن و شوهری با معلولیت ذهنی 
و جســمی کــه تحــت مراقبــت پزشــکان در فضایی ایزولــه زندگی 
می‌کننــد و باورهایــی نه چنــدان مورد اقبــال عقل ســلیم مردمان 
دارنــد. حــال بــا ورود مایکل کــه نصاب پرده اســت مناســبات این 
خانواده برهــم می‌ریزد. چراکه این مرد با مســأله‌ای روبه‌رو خواهد 
شــد که از منظر خانواده گودمــن واقعیتی غیرقابل انــکار و از منظر 
نظــم نمادیــن جامعه، مدعایــی بی‌اعتبار اســت. قصــه از آن قرار 
اســت که خانــواده گودمن یک خــرس عروســکی را فرزند خویش 
می‌دانــد و از مــرد جوان هم انتظــار دارد کــه اینگونه باوری داشــته 

باشد. 
نصاب پرده که مرد باتجربه‌ای می‌نماید به‌شــکل صوری منطق 
خانــواده گودمن، در داشــتن فرزنــد را می‌پذیــرد و در ادامه مجبور 
می‌شــود بــرای جبــران خطایــی کــه قبــل از آن در رابطه بــا خرس 
عروســکی یا همــان فرزند خانواده از او ســر زده، بــه اجرای عدالت 
تن دهــد و عذرخواهی کند. گویی حتی بــا عذرخواهی هم عدالت 
به شــکل کامل اجرا نشــده و نصاب خطاکار می‌بایست بیش از این 
عقوبت شــود. درخواســتی که در نهایت به طغیان و انکار باورهای 
خانواده در داشــتن فرزندی به نام مایکل یا همان عروسک خرسی 
ختم شــده و فاجعــه می‌آفریند. نمایش مانســتر را می‌تــوان تقابل 

عقل و دیوانگی در رابطه با واقعیت دانست.
 با رجوع به تاریخ جهان می‌توان این سیاســت را مشــاهده کرد 
که چگونه عقلانیت دنیای مدرن، به مدد نظام دانش و نهاد دولت 
و ســرمایه، مرجعیــت آن را می‌یابد که مدعای دیوانــگان در رابطه 
با واقعیت را بررســی کرده و در صورت لــزوم، آن را انکار و از عرصه 
عمومــی حذف کند. در رد این سیاســت هســتند جامعه‌شناســانی 
مثــل ماکــس وبــر کــه قلمروهــای عقــل، واقعیــت و ارزش را یکی 
ندانســته و مرجعیــت علــم را بــرای رســیدن بــه حقیقــت، مــورد 

تشکیک قرار می‌دهند.
 امــا جهان مــدرن به قــول فوکو با نامیــدن هر آنچه کــه عقلانی 
نیســت تحت عنوان جنــون و دیوانگی و تبعید آن بــه مکان‌هایی 
چون تیمارســتان، قوام یافتــه و جهان را به تســخیر قدرت خویش 

درآورده. نمایــش مانســتر وقفه‌ای اســت بــر این مکانیســم طرد و 
تبعید. حال با زوجی روبه‌رو هســتیم که نظم نمادین آنان را دیوانه 
خطاب کرده و از طریق گفتار پزشــکی، تلاش دارد رفتار و گفتار آنان 
را کنتــرل کنــد. خطــای مرد نصــاب در رابطــه با خرس عروســکی و 
داخل شدن به خلوت خانواده گودمن، این امکان را فراهم می‌کند 
که دقایقی هر چند کوتاه، ســلطه عقل در اینجا وانهاده شود، جنون 
سخن گوید، حکم براند و عدالت مدنظر خویش را به اجرا درآورد. 
لحظــه‌ای که ایزابــل مکالمه تلفنــی بــا روانپزشــک را نیمه‌تمام به 
پایان رســانده و دستگاه تلفن را جمع می‌کند، گویی ارتباط با عقل و 
اقتدار آن به پایان رســیده و این خانواده گودمن است که می‌تواند 

واقعیت را نمایان کند. 
البته نصاب را نمی‌توان به تمامی از نظر دانش پزشــکی نماینده 
عقل ســالم فرض کرد، اما همچنان نســبت به زن و شوهری که یک 
خــرس عروســکی را فرزند خویــش می‌داننــد و در صــدد تربیت و 
شادی‌اش هستند، مرد نصاب ســالم‌تر به‌نظر می‌رسد. جالب آنکه 
هر ســه شــخصیت نمایش نســبت متفاوتی بــا واقعیــت ادعایی 
دارند.به طورمثال ایزابل با بازی ریحانه رضی، باوری خدشه‌ناپذیر 
دارد به فرزند بودگی خرس عروســکی، اما جاناتان با بازی ابراهیم 
نائیــج در میانــه ایســتاده و گاه گفتــار زن را می‌پذیــرد و گاه مدعای 
نصــاب را با نوعی تپــق و عدم اطمینــان بر زبان می‌رانــد. جاناتان 
شخصیتی است که در یک منطقه تعین‌ناپذیر در رابطه با واقعیت 
ایســتاده و حتی با ذهنیت بیمارگونه‌اش، هیچ کدام از گفتارها را به 

تمامی نمی‌پذیرد. 
کورش شاهونه در مقام کارگردان، کم وبیش تلاش دارد نمایشی 
مبتنی بر ژانر روایت کند. مانستر با دقت نوشته و اجرا شده و مکان 
و زمان نمایش، مربوط اســت بــه یکی از ایالت‌هــای امریکای قرن 
بیســت و یکم. طراحــی صحنــه رئالیســتی، بازنمایی‌کننده فضای 
داخلــی یک خانه کوچــک و نه چندان برخوردار اســت. اســتفاده 
خلاقانه از برنامه‌های تلویزیونی، اهمیت این رســانه را در ساختن 
دنیایــی مبتنی بر حاد-واقعیت نشــان می‌دهد کــه حتی معلولان 
ذهنی و حرکتی را هم جذب خود کرده. تلویزیون به مثابه رســانه‌ای 
که فردریک جیمســون برای ســوژه‌ها قائل است تا خود را همچون 
یک کلیت بازنمایی کنند. مانســتر اجرایی اســت قابــل اعتنا که با 
اســتفاده از تمهیــدات ژانریــک، تــاش دارد روایتی دیدنــی و البته 
انتقادی باشــد در رابطه بــا مواجهه جنون و عقــل. جایی که جنون 

تفوق عقل ابزاری را پس زده و کنش می‌ورزد.

ســال  دو  از  بعــد  »مانســتر«  نمایــش  بازتولیــد 
وقفه، ایــن امــکان را فراهم می‌کند کــه بار دیگر 
به این اجــرا نگاهی تــازه بیندازیــم و در پی فهم 
آن مناســباتی باشــیم که مانســتر را به موفقیتی 
نســبی در دوران پیشــاکرونایی رســاند؛ اجرایــی 
کــه روایت تازه‌ای بود از مواجهــه عقل و جنون. 
با آنکــه فضای کلــی مانســتر کمابیش اشــاره به 
سرزمین امریکا داشــت اما مخاطبان به راحتی 
با شــخصیت‌ها همذات‌پنداری کرده و آنها را به 

آسانی باور می‌کردند.
 به‌ لحاظ تاریخی و جامعه‌شــناختی، این مسأله 
چراکه  باشــد  اعجــاب‌آوری  امــر  نمی‌توانســت 
ســینمای امریکا، با تولیــد انبوه توانســته رؤیای 
امریکایــی را در ســطح جهــان گســترش دهــد و 
منطــق گــردش ســرمایه و انباشــت ثــروت را از 

طریق محصولاتش تداوم بخشد.
 کورش شاهونه در مقام نویسنده و کارگردان، 
در همیــن حال‌ وهوا مانســتر را بــر صحنه آورده 
و یک چشــم‌انداز غربی را ترســیم کرده اســت. 
داســتان ایــن نمایــش در رابطــه بــا زن و مردی 
است که بهره هوشــی پایینی دارند و نمی‌توانند 
خود را با پیچیدگی جهان مــدرن تطبیق دهند. 
آن دو نفــر در یــک وضعیت کنترل‌شــده روزگار 
می‌گذراننــد و یــک عروســک خرســی را فرزنــد 
واقعی خویــش می‌دانند. نکتــه‌ای که مقدمه‌ای 
اســت بــر اتفاقــات هولنــاک و تصمیمــات آتی 
در قبال مــردی به‌نــام »یوتا« که پــس از جدایی 
از همســر خویــش، ایــن روزهــا در یک شــرکت 
خدمــات مشــغول کار اســت و بــرای تعمیرات 
وســایل خانه به نــزد خانواده عجیــب و غریب 
گودمن رفته اســت. یوتا با فرض اینکه این زوج 
بهره هوشی پایینی دارند، در مقابل خواسته‌های 
آنان از خــود گاهی انعطاف و گاهی شــیطنت و 

حتی خصومت نشان می‌دهد. 

واکنشــی که در نهایت به جنایت ختم شــده 
و گویــی عدالــت خــارج از موازیــن قانونــی در 
قبال فرد خطاکاری چون او، جاری و ســاری شده 

است.
بــه  مانســتر  بازتولیــد  در  شــاهونه  کــورش   
تغییراتی دست زده و تلاش کرده از ابهام ماجرا 
بکاهد و اشــاره‌ چندانی به جغرافیــای امریکایی 
مانســتر نداشــته باشــد. به‌ هرحال بازگشــت به 
روزهــای اوج بعــد از وقفه‌ای دو ســاله، می‌تواند 
زمان‌بر و حتی ملال‌آور باشــد. امــا گروه اجرایی 
این نمایش همدلی قابل اعتنایی دارند و به‌نظر 
می‌آیــد مخاطبــان را ایــن بــار هــم راضــی نگه 

خواهند داشت.
 شــاید سرنوشــت هیولاهای دوست‌داشتنی 
مانســتر ایــن باشــد کــه بــار دیگر ایــن امــکان را 
بیابنــد که ذهنیــت، تخیل و هراس انســان‌های 
اســکیزوفرنی را بــه نمایــش گذارنــد و تــذکاری 
باشــند برای جماعت بــه اصطلاح عاقــل که در 
مواجهــه ناتوانان ذهنی، انســانی و بــا طمأنینه 
رفتــار کننــد. چراکــه تبدیــل شــدن یک انســان 
طردشــده و نفی‌شــده به هیولایــی خطرناک، به 
راحتی می‌تواند اتفاق بیفتد. همزیســتی عقل و 

جنون، تاریخی به وسعت تمدن دارد. 
هرچــه هســت نمی‌تــوان از این نکتــه غافل 
شــد که چگونــه فراینــد تمدن‌ســازی، بــا تبعید 
جنــون به خــارج از مرزهــای خود، تــاش کرده 
در امــن و امــان زندگی کنــد اما تجربــه تاریخی 
ثابت کرده که امر سرکوب‌شــده بــا یافتن امکان 
بار دیگر بازخواهد گشــت تــا حیثیت خویش را 
بازیابد. مانستر هم روایت این بازگشت است، 
در خانــواده گودمــن که تا پیش از ایــن در جهان 
خلــوت و ایزولــه خویــش، زندگــی عاشــقانه‌ای 
داشــته‌اند و خطــای مردی چــون یوتا آنــان را از 
مسیر همیشگی منحرف کرده است. مانستر هم 
بعد از دو ســال بازگشته، درست مانند جنون که 

همیشه بازمی‌گردد. ‌

گفت‌و‌گو با کورش شــاهونه بعد از دو ســال وقفه در اجرای نمایش مانســتر، در همان شــب افتتاح دوباره 
این نمایش در پردیس تئاتر شــهرزاد صورت گرفت. مانستر برای مخاطبان جدی تئاتر، تماشایی و جذاب 
بوده اســت و اغلب کســانی که به تماشــای آن نشســته‌اند همچنان خاطره‌ای از آن اجــرا در ذهن خود به 
یادگار دارند. یک درام روانشــناختی که به تقابل همیشــگی عقل و جنون می‌پــردازد و با مهارت بازیگران، 
به تجربه‌ای ماندگار بدل شــده اســت. شــاید از پــس فروکش کردن ســویه‌های مختلف ویــروس کرونا بار 
دیگر بتوان تماشــای یک نمایش را به علاقه‌مندان تئاتر پیشــنهاد داد اما مانســتر هم گویــا در این هیولای 
همه‌گیری، آن توان گذشــته را نتواســته به‌طور کامل بیابد. باید منتظر ماند و فراز و فرود این اجرای جذاب 
و بحث‌برانگیز را به نظاره نشســت اما هر چه باشد نمی‌توان اهمیت مانستر را در خلق یک فضای تازه در 
بالا و بلند تئاتر رخوتناک این روزها انکار کرد. مانستر بازگشته و بار دیگر تمنای شگفت‌زدگی ما را دارد. حتی 
با آنکه می‌دانیم قصه چیســت و ماجرا قرار است به کجا ختم شــود. کورش شاهونه نشان داده قصه‌گوی 
قهاری اســت و زیباشناســی تئاتر را بعد از سال‌ها کار کردن، بخوبی می‌شناسد. گشــودگی و عمل‌گرایی دو 

عنصر همیشگی این کارگردان تئاتر کشور است بنابراین گفت‌و‌گو با او نمی‌تواند ملال‌آور باشد.

 محمدحسن خدایی
خبرنگار

همگی ما یک هیولای درون داریم که می‌تواند در بزنگاهی بیدار شود مانند 
لحظه جنون، خشم و موقعیت‌های مشابه. در نمایش مانستر آدم‌هایی که 

جامعه آنها را مریض می‌داند از قضا آدم‌های سالمی هستند. ولی یوتا که به 
نظر سالم می‌آید و مشغول یک کار متعارف اقتصادی و گذراندن یک زندگی 

عادی، باعث تمام آن رخدادهای مهم نمایشی می‌شود

روایتی از عدالت و مادرانگی

ëë بعد‌از دو ســال وقفــه، بار دیگر نمایش مانســتر
بــه پردیس تئاتر شــهرزاد برگشــته اســت. در این 
مدت اتفاقــات زیــادی در ایران و جهــان به وقوع 
پیوســته و حال با اجرایی روبه‌رو هستیم که قبل و 
بعد‌ از کرونا را به نوعی تجربه کرده اســت. به‌نظر 
می‌آید تغییراتی هر چند کوچک در روایت و فراز 
و فرود صحنه‌ها اعمال شــده و مانســتر دارد ســیر 
تطــور خــودش را در ایــن عرصــه پرمخاطره طی 

می‌کنــد. در مقام کارگــردان این روزها مانســتر را 
چگونــه می‌یابید؟ آیا همه‌گیــری کرونا و آن ترس 
همگانی که جهان را فرا گرفته، موجب آن شــده 
که هولناکــی حوادثی که در این نمایش مشــاهده 

می‌شود، کم‌رنگ شود؟
بعــد از ۴۰شــب اجــرا در اواخــر ســال ۹۸ و 
اوایــل ورود ویــروس کرونــا، با اســتقبال بی‌نظیر 
مخاطبان بــه کار خود با اجبار این ویروس پایان 

کیان مفاخری
منتقد تئاتر

آرمان راهگشا
منتقد تئاتر


